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  1/6/96پذيرش:                                                 6/2/96دريافت: 

  

  چكيده 
و  است [n]اي زبان فارسي مختوم به خيشومي تيغه ةي سادهاهدف از اين مقاله، بررسي ريشة فعل

  C0VC1C2هجاي  ةهايي بر خوشة پايانچه نوع محدوديت كه با افزودن وند گذشتهپرداختن به اين
با افزودن وند گذشته، چه  [n]هاي مختوم به خيشومي ديگر، در ريشة فعل عبارتبه ؛شوداعمال مي
، از پرسشگويي به اين منظور پاسخ. بهپذيردصورت مية پاياني آرايي بر خوشهاي واجمحدوديت

ريشة فعل، اعم از يك، دو و سه  22ساز، ريشة فعلي بدون تكرار و بدون پسوند سببي 397ميان 
ند اآمده عبارتدستهاي بهبررسي شدند. محدوديت CVn+dهجايي، با ساخت هجاي پاياني از نوع 

هاي داراي مشخصة [+افراشته] باشد با هسته[n] اي ل آن خيشومي تيغههايي كه عضو او. خوشه1از: 
شوند كه خوشة توانند هستة هجايي واقعهاي افراشته نميديگر، واكه عبارتبه ؛محدوديت توليد دارند

باشد با [n] هايي كه عضو اول آن خيشومي لثوي خوشه. 2 باشد؛ شده تشكيل [nd]پايانة آن از 
از توليد  (blocking)» مانع«. قاعدة 3 ؛افراشته] محدوديت توليد ندارند-ي مشخصة [هاي داراهسته
رسايي در مراتب . اصل سلسله4كند. هايِ موجود در زبان جلوگيري ميهايِ مشابه صورتدادبرون

  است. هاي فعلي ستاك گذشته رعايت شدههمة صورت
  

آرايـي، ونـد گذشـته، ريشـة فعـل،      هـاي واج محـدوديت بهينگـي،   زبـان فارسـي، نظريـة    كليدي: هايهواژ
   .[n]اي خيشومي تيغه

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  252-227، صص1397 مهر و آبان)، 46(پياپي  4، ش9د
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 مقدمه .1

هاي سادة زبان فارسي ال و ستاك گذشته در فعلمند بين ريشة فعل يا ستاك حيافتن رابطة قاعده

شناختي موجود در تبديل ريشه به ستاك نشدن قواعد واجدليل كشف برانگيز است. بههنوز بحث

گذشته، در بيشتر موارد، ستاك حال و ستاك گذشته دو واژة مستقل و بدون ارتباط با يكديگر 

تبديل ريشه يا ستاك حال به گذشته بيان  ها، استثناهايي درشوند. در برخي صورتمعرفي مي

اند، بدون اينكه شده است و در برخي موارد نيز تكواژهاي زمان گذشته تا پنج عدد معرفي شده

و شناسايي   /d-/ها توصيف شود. از آنجايي كه وند گذشتهبافت مشخصي براي هريك از آن

در زبان فارسي   [d, -t, -id, ɒd, -a/est-]هاي آوايي مختلف آنها يا صورتبافت تكواژگونه

1واجي - نوعي فرايند واژ
شود، نگارندگان بر آن شدند تا اين پژوهش در مرز تكواژها محسوب مي 

زماني بررسي كنند. تغييرات در هجاي صورت همبه را، هم از ديدگاه واجي و هم از ديدگاه صرفي

شود كه ند گذشته، زماني ديده ميهاي سادة زبان فارسي، پس از افزودن وپاياني ريشة فعل

عبارت ديگر، بررسي هايي دارد؛ بهگيري خوشه محدوديتشود و شكلخوشة پاياني تشكيل 

- گانه محدوديتهاي ششيك از واكهفارسي با هر  C0VC1C2هاي پاياني فعل با هجاي خوشه

- ارسي لازم است محدوديتهاي سادة فرو، قبل از بررسي فعلايناز گذارد؛را به نمايش ميهايي 

واژگان فارسي شناسايي   C0VC1C2هاي همخواني در هجاي گيري خوشهبر شكلهاي حاكم

ها در اين نوع هجا را تحليل كرد. از آنجا كه بررسي هاي توزيعي همخوانشود تا بتوان محدوديت

هايي از ه ريشهگنجد، تنها بشده، در اين مقالة مختصر نميهاي بررسيمحدوديت همة همخوان

اند؛ بنابراين، ختم شده [n]ايهاي ساده در اين تحقيق توجه شده است كه به خيشومي تيغهفعل

هاي سادة مختوم به خيشومي پرسش اصلي اين پژوهش عبارت است از اينكه: در ريشة فعل

تاك اعمال آرايي بر خوشة پاياني سهاي واجبا افزودن وند گذشته، چه نوع محدوديت [n]اي تيغه

اي، همراه با هاي پاياني داراي خيشومي تيغهآرايي خوشهلحاظ واجشود؟ فرضية پژوهش: بهمي

هاي غيرافراشته محدوديت هاي افراشته در هستة ريشه، محدوديت توليد دارند؛ اما با واكهواكه

 ند شد. زماني تحليل خواهصورت همها در نظرية بهينگي بهتوليد ندارند. اين محدوديت
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  تحقيق ة. پيشين2
)، ناتل 1348جمله باطني (هاي دستور موجود در زبان فارسي، ازاگرچه در تمامي كتاب

بيش موضوعات مرتبط با فعل و) كم1387الديني (ةو)، مشك1375)، ابوالقاسمي (1366خانلري (

دهد. از طرفي، شود، اين نوع تحقيقات بيشتر نگاه دستورنويسان را نشان ميمي گذشته ديده
هاي مورد ستاك گذشتة فعلواجي در - گرفته و مطالعات واژشناختي صورتتحقيقات زبان

آرايي مورد واججا كه اين تحقيق دراست. از آنهاي جديد اندك فارسي در چارچوب نظريه
هاي فارسي در نظرية بهينگي انجام شده است، در ادامه، برخي از آثار پژوهشگران در فعل

عنوان پيشينه هاي فارسي بهآرايي زبان فارسي و همچنين نظرية بهينگي در فعلزمينة واج
  شوند:ميمعرفي 

  
 )2004سريش (. ذوالفقاري2-1

هجـايي داراي خوشـة   هاي فارسي در كلمات يكنامة خود حضور همخوانانپژوهشگر در پاي
هـاي موجـود در   شده، نوع همخوانآوريهاي جمعكند. وي در قالب دادهپاياني را بررسي مي

گانـة زبـان فارسـي    هاي شـش توجه به واكهرا با C0VC1C2جايگاه اول و دوم خوشة هجاي 
در هستة   [a,e,o]هاي. بسامد حضور واكه1دهد كه: يدهد. نتايج تحقيق وي نشان منشان مي

مراتب رسايي . اصل سلسله2است؛  [ɒ, u, i]هاي مراتب بيشتر از واكهاين نوع ساخت هجا به
  [a,e,o]هاي مورد واكهشود، ولي دررعايت مي [ɒ, u, i]هاي با هسته  C0VC1C2 در هجاي
، [ɒ, u, i]هـاي  موجود در خوشة پاياني پس از واكه . اگر دو همخوان3گونه نيست؛ الزاماً اين

نيـز خواهنـد    ]واك  -[شـود كـه مشخصـة    بينـي مـي  داشته باشند، پـيش  ]رسا  -[ مشخصة 
نامه بيني وجود ندارد. از آنجا كه اين پاياناين قابليت پيش [a,e,o]هاي داشت؛ اما پس از واكه

هجايي زبـان فارسـي را   در كلمات يك C0VC1C2ها در خوشة پاياني هجاي حضور همخوان
هـاي سـادة فارسـي    هاي پاياني فعـل بررسي كرده است، در اين تحقيق براي مقايسه با خوشه

  شود.عنوان پيشينه معرفي مياستفاده شده و به
  
  )1388. كامبوزيا و هاديان (2-2

تأييد وجود دو ، براي »هاي زبان فارسيطبقات طبيعي در واكه«محققان در مقالة خود دربارة 
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لحـاظ تـأثير هسـتة هجـا در     را بـه  C0VC1C2آرايـي هجـاي   ها، واجنوع طبقة طبيعي در واكه
اند كه هرگاه در هستة هجـا،  دليل، نشان داده 11هاي پايانه بررسي كرده و با گزينش همخوان

وع هـاي پايانـه متفـاوت از ن ـ   وجود داشته باشـد، آرايـش همخـوان    [ɒ, u, i]هاي يكي از واكه
باشـد. ايـن نوشـتار بـا مـورد       [a, e, o]هاي كوتـاه  هجايي است كه در هستة آن يكي از واكه

توجه قراردادن هستة هجا و تـأثير آن بـر انتخـاب اعضـاي خوشـة پايانـه در واژگـان زبـان         
  فارسي نوشته شده است. 

  

 )1390( پژوهانو هم پوركرم. 3- 2

چگونگي رابطة بين ستاك ماضي و ستاك مضارع را در چارچوب  پژوهشگران در اين مقاله
بر ستاك ماضي تعدادي از هاي حاكماند. در اين پژوهش محدوديتكرده نظرية بهينگي تحليل

رسند شود. محققان درنهايت به اين نتيجه ميقاعدة زبان فارسي معرفي و تبيين ميافعال بي
طبيعي است، در نظرية بهينگي با داد و قواعد غيرپاية درونكه خلاف رويكرد اشتقاقي، كه بر

توان ها در روساخت ستاك ماضي است، ميكه ناظر بر آرايش واج استفاده از دو محدوديت،
  اين رابطه را بهتر تبيين كرد.

  
  )1391پژوهان (. كامبوزيا و هم4- 2

آرايي زبان فارسي و در اند با اتكا به اصول و قواعد واجپژوهشگران در اين مقاله كوشيده
قاعدة زبان فارسي را هر بيظاچارچوب نظرية بهينگي، ستاك گذشتة برخي از افعال به

  نظر صوري با فعل سادة فارسي را كه از 36بررسي كنند. براي اين منظور، ستاك گذشتة 
نظر ساخت است، از C0V:C1C2ها از نوع اند و هجاي پاياني آنقاعده متفاوتهاي بافعل

ساخت  .1 اند از:كنند. برخي از نتايج اين پژوهش عبارتآرايي بررسي ميهجايي و واج
هاي غيرفعل بر واژهآرايي حاكمهاي واجشده، با محدوديتهاي گذشتة بررسيهجايي ستاك

در زبان فارسي، رابطة  CV:CCآرايي ساخت هجاي در واج. 2؛ زبان فارسي منطبق است
شده، بررسي ستاك 36در ) 3؛ هاي خوشة پاياني وجود داردبستگي ميان هسته و همخوانهم

  رسايي رعايت شده است.مراتباصل سلسله
آرايي زبان فارسي در چارچوب بهينگي، ريشة رو با استفاده از قواعد واجدر نوشتة پيش
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  صورت به، هستند [n]هاي سادة زبان فارسي، كه مختوم به خيشومي لثوي كلية فعل
 2داددرون» ريشه«فرض مبتني است كه بررسي خواهد شد. اين پژوهش بر اين پيش زمانيهم

  رود.شمار ميبه 3دادبرون» ستاك گذشته«و
  

  . چارچوب نظري3
نظرية بهينگي در چارچوب  5و اسمولنسكي 4سوي پرينساز 1993بار در سال براي اولين

گسترش يافت. نظرية بهينگي  6كارتيمكتب زايشي معرفي شد و سپس توسط پرينس و مك
  روي كشف كه بيشتر بر شودد مييافتة دستور زايشي قلمداهاي تحوليكي از صورت

ها و يادگيري زبان متمركز است. نظرية بهينگي، يك مدل زباني شناسي زبانها، ردهجهاني
  و  هاستهاي موجود در زبان، ناشي از تعامل بين محدوديتصورت گويدمياست كه 

است كه در  شناختيمحدوديت يك گرايش عام واج. رودشمار ميبهبنياد محدوديت ايهنظري
اين ). McCarthy, 2002: 15به نقل از  29: 1388خان، ها صادق است (بيجنبيشتر زبان

توان اي انگارة كلي اين نظريه را مي. نمودار جعبهداردداد داد و برونكار درونوساز ،نظريه
  ).McCarthy, 2002: 10( نشان داد 1 شكلبه

  

  
  

  

  نگياي انگارة بهينمودار جعبه :1شكل 
Fig. 1. Basic OT architecture 

  
هاي همگاني، ساخت نظرية بهينگي را همراه مجموعه محدوديتها بهاين بخش 2در شكل 

  دهند.تشكيل مي

 
2

 . input  3
 . output  4

 - Alan Prince 5
 - Paul Sm olens ky 6

 - John J. McCarthy 

هاگزينه   دلمو  داددرون    دادبرون ارزياب   
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  اي انگارة بهينگينمودار جعبه :2شكل 

Fig. 2. Mapping of input to output in OT  

  
-طوري كه يك درونبه ؛زايشگر يك رابطة رياضي يك به چند است :8هاو گزينه 7زايشگر

؛ داد استداد و برونايجاد ارتباط بين درون زايشگر ةنگارد. وظيفگزينه مي داد را به تعدادي
يا داد رقيب را زايش داد دريافتي خاص، تعدادي گزينة برونبدين صورت كه از يك درون

 -McCarthy, 2002: 8( نهايت باشدتواند بيها ميلحاظ نظري، تعداد گزينهكند. بهميتوليد 

10 .(  
هاي اب يك تابع رياضي چند به يك است كه با استفاده از محدوديتارزي: 9ارزياب

نگارد. درواقع پس از داد ميرا به يك برون زايشگرهاي دستگاه ، گزينهو پايايي نشانداري
ها گزينة شود تا از بين آنهاي رقيب توسط زايشگر، كار به ارزياب سپرده ميزايش گزينه

  ، برگزيند.داد واقعي استبهينه را كه برون
ها بنا شده است. نظرية بهينگي بر يك مفهوم ساده از تعامل محدوديت :10هامحدوديت

پذير همگاني هاي نقضاز محدوديتاي هاز مجموع )UG( دستور جهاني طبق اين نظريه،
-Prince & Smolensky, 2004: 2( دسازنميرا هاي خاص متشكل است كه دستور زبان

  به اين  خاص، ها در تعارض با يكديگرند و دستور زباندوديت، محهنظريدر اين ). 3
 و هاي همگاني سهيم هستندها در مجموعة محدوديت. تمام زباندهدمي خاتمه هاتعارض

ي لطور كها بهدر اين نظريه، محدوديت .هاستبندي اين محدوديتدر نحوة رتبه شانتفاوت
  وفاداري. يا  12ت پاياييمحدوديو  11نشانداري اند: محدوديتدو گونه
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هاي ساختي گزينهخوش و نظارت بر وظيفة اين محدوديت ارزيابي نشانداري: محدوديت
   داد است.برون

و  داد استداد و درونهمانندي بين برون ضامن نوعياين محدوديت پايايي:  محدوديت
   .)33: 1388خان، كند (بيجناز ايجاد فاصلة ساختاري زياد بين آن دو جلوگيري مي

  

  . روش تحقيق4
ريشة  22، ) تنظيم شده1376كه براساس طباطبايي ( ريشة فعلي 397در اين مقاله، از ميان 

، به تفكيك هستة CVn+dفعل، اعم از يك، دو و سه هجايي، با ساخت هجاي پاياني از نوع 
ايي زبان آربر واجهاي حاكمتوجه به قواعد و محدوديتهجا و همخوان پاياني ريشه، با

 هاي ريشه و ستاك گذشته،هاي واجي همخوانبراساس مشخصههايي فارسي، در جدول

و  13ساختمان و تعداد هجاي ريشه ارايه و سپس در چارچوب نظرية بهينگي پرينس
، براساس /d-/هايي كه پس از افزودن وند گذشته اند. ريشهتحليل شده) 1993( 14اسمولنسكي

جمله: الف) هاي مختلف ازاز جنبهاند، پايايي تغيير يافته داري وهاي نشانمحدوديت
؛ ج) تبعيت از قاعدة مانع؛ د) تأثير آرايي؛ ب) رعايت اصل توالي رساييهاي واجمحدوديت

شدگي كوتاه«هاي خوشة پايانه؛ و ه) فرايندهاي واژ ـ واجي شامل: هستة هجا بر همخوان
با رسم واژ، در مرز دو تك» هازيني همخوانواكه، همگوني در مشخصة واك، حذف و جايگ

-ريشة به 22از مجموع زماني توصيف و تحليل خواهند شد. صورت همتابلوهاي بهينگي به

عنوان اسم به» تن«روند؛ زيرا شمار ميمصدر جعلي به» يون«و » تن«آمده دو ستاك دست 
واژه محسوب زبان فارسي وامنيز در » يون«رود و كار ميدر فرهنگ واژگان زبان فارسي به

رو،  روند. از اينكارميبه [id-]واژگونة گذشتة طور كلي مصادر جعلي، با تكشود. بهمي
  شود.هاي مورد بررسي، حذف ميبرده از دادهتحليلِ دو ريشة نام

  

  هاه و تحليل دادهئ. ارا5
غييرات واجي ريشة فعل پس كه در ت 16و قاعدة مانع 15ها، اصل توالي رساييقبل از تحليل داده

  شوند:اند، معرفي مياز افزودن وند گذشته، نقش قابل توجهي داشته
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  اصل توالي رسايي .1- 5
) رسايي را 152 :1994( 17شناسي، رسايي يكي از ملزومات بررسي هجاست. روكادر واج

 )503 :1994( 18كند. ليورشده در حين توليد يك واحد واجي تعريف ميمقدار صداي آزاد
منزلة بلندي آوا نسبت به ديگر آواها با كشش، تكيه و زير و بمي رسايي يك واحد واجي را به

» طريق بيني و دهانعبور نسبتاً آزاد هوا از«مشخصة [رسا] را  19داند. هايمنيكسان مي
هاي زبان ذاتاً ميزان مشخصي از يك از همخوان). اگرچه هر79: 1386كند (هايمن، تعريف مي

ها و بقية واج ]رسا[- هاي انسدادي، سايشي و انسايشي مشخصة دارند، همخوان 20ييرسا
). Catford, 2004:75دارند ( ]رسا[+ ها مشخصة ها و واكهها، غلتها، روانشامل خيشومي

توجه به اين تعاريف، ميزان گرفتگي در دستگاه گفتار با ميزان رسايي رابطة عكس دارد.  با
تواند آزادانه در هر جايگاه از مراتب رسايي، هر واحد واجي نميهبراساس اصل سلسل

ساختمان هجا قرار گيرد؛ زيرا حضور آن در يك بافت معين، تابع ميزان رسايي، محل توليد و 
- توانيم ويژگي بيها در درون هجاست. اين اصل را مينحوة توليد آن در مقايسه با ساير واج

) 2004( 21). گوسكواKenstowicz, 1994:254ها بدانيم (نشان در ساخت هجايي همة زبان
  كند:مراتب رسايي ترسيم ميبندي زير را براساس اصل سلسلهمرتبه

 <خيشومي <دارسايشي واك <داركانسدادي وا <واكسايشي بي <واكانسدادي بي

  واكة افتاده <واكة مياني <واكة افراشته <غلت <روان <كناري
  

  قاعدة مانع .2- 5
كي از عوامل محدودكنندة زاياييِ قواعد ساختواژي بازدارندگي يا مانع است؛ به اين معنا كه ي

شود. در مواردي كه ممانعت وجود دارد، عملكرد قاعدة اول، مانع عملكرد قاعدة بعدي مي
اي از پيش اي واژه ساخت؛ مانند مواقعي كه واژهطريق قواعد چرخهراحتي ازتوان بهنمي

  اي از عوامل ). مجموعه48: 1386، به نقل از شقاقي، 146: 1394د (ميرنژاد، موجود باش
سازي را خنثي يا مختل كارگيري فرايندهاي واژهشناختي، صرفي و معنايي هستند كه بهواج
  نظر ها بدون درنظرگرفتن اين عوامل، مجاز بهكارگيري آنكه شرايط بهكنند؛ درحاليمي
زدارندگي ممكن است به اين دليل باشد كه واژة جديد در يك زبان رسد. جلوگيري يا بامي

  گيري رو زبان از شكلهمان معنايي را دارد كه يك واژة از پيش موجود دارد؛ از اين
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 آرايي توليد ستاكلحاظ واج)؛ مثلاً: به93: 1990كند (ينسن، هاي مطلق جلوگيري ميمترادف
 [cond]»كنُد« دادمجاز است؛ اما برون»  [con]كن«ة از ريش  /#con +d#/→ [cond] گذشته

هاي فرهنگ آن در واژگان زبان فارسي از پيش وجود دارد و در مدخل» آهسته«معناي به 
داد بهينه در مورد تواند بروننمي» كنُد«رو، واژة شود؛ از اينميعنوان صفت يا قيد ديده به

دادي از توليد چنين برون مانع ةقاعدد و شمار روبه  [con]ستاك گذشته براي ريشة 
آوا كه موجب ابهام هاي همعبارت ديگر، زبان از ساخت مجدد واژهكند؛ بهجلوگيري مي

  كند.  شوند، جلوگيري ميمعنايي مي
  
هاي مختوم به خيشومي خوشة پاياني ريشه شده برهاي اعمالمحدوديت .3- 5

 در ستاك گذشته [n]لثوي 

هاي بسيط، خوشة همخواني فقط در انتهاي واژه قرار دارد سره، در واژه در زبان فارسي
شده ). همچنين، طبق تحقيقات انجام1391پژوهان، ؛ كامبوزيا و هم1388(كامبوزيا و هاديان، 

 22آرايي دو طبقة طبيعيلحاظ واجبه [a, e, o]و  [ɒ, i, u]هاي در زبان فارسي، دو گروه واكه
). در 2006؛ كامبوزيا و ذوالفقاري سريش، 1388هند (كامبوزيا و هاديان، دمجزا را تشكيل مي

مختوم به ريشة فعل ساده  22براساس  1ها ارائه خواهند شد كه در قالب جدول ادامه، داده
اند؛ سپس با افزودن وند آمدههمراه با نوع هسته، آغازه، تعداد و نوع هجا  [n]خيشومي لثوي 

هاي زبان گيري ستاك گذشته مربوط به هريك از ريشة سادة فعلگذشته، فرايندهاي شكل
خواهند  در قالب تابلوهاي بهينگي تحليلو پايايي  دارينشان هايبراساس محدوديتفارسي، 

  .شد
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  در زبان فارسي [n]مختوم به خيشومي لثوي  ةهاي افعال سادهاي ريشهويژگي :1جدول 
Table1. Features or Persian simple verbs ended in nasal coronal [n]  

  

 ريشه تغييرات

 ستاك به

 گذشته

 همخوان

 پاياني

 ريشه

  آغازه

 تعداد

 هجاي

 ستاك

 گذشته

 تعداد

 هجاي

 ريشه

 نوع

 هجاي

  پاياني

 ريشه

 (ستاك

 حال)

 گذشته ستاك
  ريشه

 )حال ستاك(

 نوع

 واكة

 هستة

هجاي 

  ريشه

 تعداد

 هجا

  آوايي صورت

 مصدر

 صورت

 نوشتاري

  مصدر

  رديف

 پسوند (1

 گذشته
n c ٢ ٢ 

 بسته

CVC 

 آكند

[?ɒ.'cand] 

 آكن

[?ɒ.'can] 
[a] ٣ [?@.can.'dan] 1 آكندن 

 پسوند (1

 گذشته
n c ٢ ٢ 

 بسته

CVC 

  افكند

[?af.'cand] 

 افكن

[?af.'can] 
[a] ٣ [?af.can.’dan] 2 افكندن 

 پسوند (1

 گذشته
n c ٣ ٣ 

 بسته

CVC 

 پراكند

[pa.r ɒ.'cand] 

 پراكن

[pa.r ɒ.'can] 
[a] ٤ [pa.r@.kan.'dan] 3 پراكندن 

 پسوند (1

 گذشته
n x ١ ١ 

 هبست

CVC 

 خواند

['x ɒ nd] 

 خوان

['x ɒ n] 
[ɒ] ٢ [x@n.'dan] 

  خواندن
 

4 

 پسوند (1

 گذشته
n r ١ ١ 

 بسته

CVC 

  راند

['r ɒ nd] 

 ران

['r ɒ n] 
[ɒ] ٢ [r@n.'dan] 

  راندن
 

5 

 پسوند (1

 گذشته
n c ١ ١ 

 بسته

CVC 

  كند

['cand] 

 كن

['can] 
[a] ٢ [can.'dan] 

  كندن
 

6 

 پسوند (1

 گذشته
n m ١ ١ 

 تهبس

CVC 

  ماند

['m ɒ nd] 

 مان

['m ɒ n] 

[ɒ] 

 
٢ [ma@n.'dan] 7 ماندن 

1) i  درج  

 پسوند (2

 گذشته

n t ١ ٢ 
 بسته

CVC 

  تنيد

[ta.'nid] 

 تن

['tan] 
[a] ٣ [ta.ni.'dan] 8 تنيدن 

1) i  درج  

 پسوند (2

 گذشته

n j ١ ٢ 
 بسته

CVC 

  يونيد

[jo.'nid] 

 يون

['jon] 
[o] ٣ [jo.ni.'dan] 

  يونيدن
 

9 

)1 n محدوديت  

 پسوند (2

 گذشته

n r ٣ ٣ 
 بسته

CVC 

  آفريد

[?ɒ.fa.'rid] 

 آفرين

[?ɒ.fa.'rin] 
[i] ٤ [?@.fa.ri.'dan] 

  آفريدن
 

10 
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 ريشه تغييرات

 ستاك به

 گذشته

 همخوان

 پاياني

 ريشه

  آغازه

 تعداد

 هجاي

 ستاك

 گذشته

 تعداد

 هجاي

 ريشه

 نوع

 هجاي

  پاياني

 ريشه

 (ستاك

 حال)

 گذشته ستاك
  ريشه

 )حال ستاك(

 نوع

 واكة

 هستة

هجاي 

  ريشه

 تعداد

 هجا

  آوايي صورت

 مصدر

 صورت

 نوشتاري

  مصدر

  رديف

 )1n محدوديت 

 پسوند (2

 گذشته

n  ʧ  ١  ١  
 بسته

CVC 

  چيد

['ʧid] 

 چين

['ʧin] 
[i] ٢ [ʧi.'dan] 11 چيدن 

1) b → d 

2) n محدوديت 

 پسوند (1

  گذشته

n  b  ١ ١ 
 ستهب

CVC 

  ديد

['did] 

 بين

['bin] 
[i] ٢ [di.'dan] 

  ديدن
 

12 

)1 n محدوديت 

 پسوند (2

 گذشته

n r ١ ١ 
 بسته

CVC 

  ريد

['rid] 

 رين

['rin] 
[i] ٢ [ri.'dan] 13 ريدن 

1) n محدوديت 

 پسوند (2

 گذشته

n z ١ ١ 
 بسته

CVC 

  زد

['zad] 

 زن

['zan] 
[a] ٢ [za.'dan] 14 زدن 

1) @  → a 

2) a  → o 

3) n محدوديت 

 پسوند (1

  گذشته

n t ٢ ٢ 
 بسته

CVC 

  ستد

1.[se.'tad] 

2.[se.'tod] 

 

 ستان

[se.'t ɒ n] 
[ɒ] ٣ [se.ta.'dan] 15 ستدن 

1) o → a 

2) n → r 

 پسوند (3

 گذشته

n  k  ١ ١ 
 بسته

CVC 

  كرد

['card] 

 كن

['con] 

[o] 

 
٢ [car.'dan] 16 كردن 

1) n محدوديت 

 پسوند (2

 گذشته

n z ٢ ٢ 
 ستهب

CVC 

  گزيد

[ʄo.'zid] 

 گزين

[ʄo.'zin] 
[i] ٣ [ʄo.zi.'dan] 17 گزيدن 

)1n → s 

 پسوند (2

 گذشته

n c ٢ ٢ 
 بسته

CVC 

 شكست

[ʃe.'cast] 

 شكن

[ʃe.'can] 
[a] ٣ [ʃe.cas.'tan] 18 شكستن 

1) i → a 

2) n → s 

 پسوند (3

 گذشته

n ʃ ٢ ٢ 
 بسته

CVC 

 نشست

[ne.'ʃast] 

 نشين

[ne.'ʃin] 
[i] ٣ [ne.ʃas.'tan] 

  نشستن
 

19 

 پسوند (1

  گذشته
n v ٢ ٣ 

 بسته

CVC 

 توانست

[ta.v ɒ.'nest] 

 توان

[ta.'v ɒ n] 
[ɒ] ٤ [ta.v@.nes.'tan] 20 توانستن 
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 ريشه تغييرات

 ستاك به

 گذشته

 همخوان

 پاياني

 ريشه

  آغازه

 تعداد

 هجاي

 ستاك

 گذشته

 تعداد

 هجاي

 ريشه

 نوع

 هجاي

  پاياني

 ريشه

 (ستاك

 حال)

 گذشته ستاك
  ريشه

 )حال ستاك(

 نوع

 واكة

 هستة

هجاي 

  ريشه

 تعداد

 هجا

  آوايي صورت

 مصدر

 صورت

 نوشتاري

  مصدر

  رديف

 پسوند (1

 گذشته
n d ١ ٢ 

 بسته

CVC 

 دانست

[d ɒ.'nest] 

 دان

['d ɒ n] 
[ɒ] ٣ [d@.nes.'tan] 21 دانستن 

 پسوند(1

 گذشته
n m ١ ٢ 

 بسته

CVC 

 نستما

[m ɒ.'nest] 

 مان

['m ɒ n] 
[ɒ] 3 [m@.nes.'tan] 22 مانستن 

 

ترتيب صورت نوشتاري مصدر، آوانويسي و هجابندي مصدر، تعداد به 1در جدول 
هجاي مصدر، نوع واكة هستة هجاي پاياني ريشه، آوانويسي ريشه همراه با صورت 

آن، نوع هجاي پاياني  نوشتاري آن، آوانويسي و هجابندي ستاك گذشته و شكل نوشتاري
ريشه، تعداد هجاي ريشه، تعداد هجاي ستاك گذشته، همخوان آغازين هجاي پاياني ريشه، 

گرفته همخوان پاياني هجاي پاياني ريشه آمده است. همچنين، برخي تغييرات واجي صورت
ده بر شهاي اعمالداد پس از افزودن وند گذشته در اثر محدوديتداد به بروندر تبديل درون

داد داد و بروناست. مقايسة هجاهاي درونشده  هاي ستاك گذشته به اختصار نوشتهخوشه
  دهد كه در برخي موارد افزايش تعداد هجا رخ داده است. مينشان
  

  »23آكن، افكن، پراكن، كن، خوان، ران، مان، ستان«هاي فعل ريشه .5-3-1
اسـت. بـا    CVnهجـاي پايـاني ريشـه     1-3-5در هشت ريشة يك، دو و سه هجايي زيربخش 

 شود، خوشـة همخـواني   افزودن پسوند گذشته، بدون اينكه تغييري در صورت ريشه حاصل

[nd]  شود و هجاي پاياني ميدر پايان ستاك گذشته تشكيل[CVnd] گيرد. بررسـي  ميشكل
هـاي افتـادة   كهها وادهد كه در هستة هجاي پاياني همة آنميهاي يادشده نشانتر ريشهدقيق

[ɒ, a]گيـري  رو، محـدوديتي در شـكل  شوند. از اين مي ها هستند، مشاهده، كه رساترين واكه
شود. در كلمات غيرفعل فارسـي نيـز بـا هسـتة     نمي در پايان ستاك گذشته ديده [nd]خوشة 

شود در مي بينيرو پيشاز اين». پند، گند، وند، بلند«شود؛ مانند ميمشاهده [nd]افتاده خوشة 
گيري اين خوشـه در پايـان فعـل وجـود داشـته      هاي فعل و ستاك گذشته امكان شكلصورت

 
23

ه  يش ان«ي . ر بر صورت » ست علاوه  گذشته  دن وند  فزو اند«پس از ا ، با دو تلفظ » ست [setad]    يا [setod] تاري   وش تد«و صورت ن يد » س يز تول هن ت.شد ار رفته اس عر به ك ا ش در متون نظم ي تر  يش ب است كه   
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واقع شـده باشـد، فقـط    [ ɒ, i, u] هاي يكي از واكه C0V:C1C2 هرگاه در هستة هجايباشد. 
عنـوان عضـو اول خوشـة پايانـه در     بـه  [n]اي ، خيشـومي تيغـه  [ɒ]بعد از واكة پسين افتاده 

(كامبوزيا و هاديـان،  ». بانگ، دانگ، شانزده«شود؛ مانند: زبان فارسي ديده مي علواژگان غيرف
) 2004:117پـذيري ينسـن (  بينـي . طبق معيار پـيش )32: 2004سريش، ذوالفقاري ؛128: 1388

هـاي فارسـي نيـز خوشـة     هـاي غيرفعلـي، درخصـوص فعـل    بر صـورت رود علاوهانتظار مي
عنوان عضو اول در ستاك گذشته با هسـتة پسـين و   به ايهمخواني با حضور خيشومي تيغه

بتـوان يـك   » اسم«واجي، اگر در ساخت  مجاز باشد. برطبق اين معيار در يك تحليل [ɒ]افتادة 
توان وجود آن نيز در همان زبان مي» صفت، قيد و فعل«فرايند يا محدوديت را ديد، در ساخت 

دهـد كـه محـدوديت    شـده نشـان مـي   هاي انجـام بيني كرد. بررسيفرايند يا محدوديت را پيش
تنهـا در  هاي افراشـته نـه  عنوان عضو اول خوشة همخواني با واكهاي بهكاربرد خيشومي تيغه

هـاي سـادة فارسـي نيـز ايـن      شـود، در فعـل  هاي غيرفعل مانند اسـم و صـفت ديـده مـي    واژه
  شود.  محدوديت اعمال مي

 

  »زن، ستان«و » ن، رين، بينآفرين، چين، گزي«هاي فعل . ريشه3-2- 5

در هجاي  [i]هايي كه واكة پيشين و افراشته دهند، ريشهمينشان 1هاي جدول كه دادهچنان
كه حضور وند گذشته در اند. از آنجامواجه [nd]پاياني دارند، با محدوديت تشكيل خوشة 

يشومي شود، خستاك ضروري است و حذف آن موجب از دست دادن اطلاعات تصريفي مي
[n] صورت شود؛ بنابراين، ستاك گذشتة چهار ريشة نخست بهاز اين خوشه حذف مي

نيز مانند چهار ستاك يادشده عمل كرده » نيب« شود. ريشةتوليد مي» آفريد، چيد، گزيد، ريد«
در مدخل واژگان » بيد«دليل وجود واژة فارسي شود؛ اما بهتوليد مي» بيد«صورت و به

دادي عنوان يك اسم (نام درخت)، قاعدة مانع از توليد چنين برونن فارسي بههاي زبافرهنگ
بيد، «هايي مانند: دليل وجود واژهكند. وقتي وند گذشته و واكة هستة ستاك (بهجلوگيري مي

دار گيرد و انسدادي واكباد، بود، بد) قابل تغيير نباشند، ضرورتاً آغازه هدف تغيير قرار مي
  شود.ميي جايگزين اغهيتدار دادي واكي با انسدولب

با هستة  [nd]مجاز است؛ زيرا خوشة » زن«براي ريشة فعلِ  [zand]گذشتة  توليد ستاك
شود؛ اما مشاهده مي» قند، چند، آوند«در واژگان غيرفعل فارسي، مانند  [a]افتاده و پيشين 
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24داد برون
[zand] رو،  اني متنوع است. از اينهاي فرهنگ زبان فارسي با معيكي از مدخل

شمار رود و قاعدة مانع از توليد چنين داد بهينه درمورد ستاك گذشته بهتواند بروننمي
هاي مذكور، با خصوص اين ريشه، همانند ريشهكند. گزينة نهايي دردادي جلوگيري ميبرون

س از افزودن پ» ستان«هجايي ريشة دو شود.توليد مي  [nd]از خوشة  [n]حذف خيشومي 
است كه اولي با افزودن وند نيز توليد شده » ستد«و » ستاند«هاي صورتوند گذشته به

شدگي واكة و كوتاه [n]گذشته، بدون تغيير در ريشه توليد شده و دومي با حذف خيشومي 
در اين  [n]همراه است. يكي از دلايل حذف  [o]يا  [a]و تبديل آن به [ɒ] افتاده و پسين 

شدگي واكه، كاربرد فراوان اين ستاك در اشعار شاعران و رعايت وزن شعري و كوتاه ستاك
در چنين ستاكي، شباهت پايان واژه به وند سببي است كه  [n]است. دليل دوم براي حذف 

  كار هاي گذشته با ساخت بيش از يك هجا بهشوند و در ستاكديده مي [ɒ nd-]شكل به
است كه با  [i]با هستة پيشين افراشته  CVnراي هجاي پاياني ، دا»نيآفر«ريشة  رود.مي

  گيرد. در مي شكل» آفريند«افزودن پسوند گذشته، خوشه تشكيل شده و ستاك گذشتة 
  هاي افراشته، محدوديت توليد دارد؛ پس از واكه [nd]هاي غيرفعلي، حضور خوشة واژه

 [ind-]اي يافت كه به توالي توان واژهيهاي غيرفعل زبان فارسي نمعبارت ديگر، در واژهبه
ها نيز اين محدوديت توليد خصوص فعلشود دربيني ميرو، پيشختم شده باشد؛ از اين

شود، يا اين خيشومي حذف مي [n]اي رعايت شده باشد. در چنين شرايطي يا خيشومي تيغه
د حذف عمل كرده است. فراين» آفريد«به صدايي ديگر تبديل خواهد شد كه در ستاك گذشتة 

موجب افزايش  [id-]واژگونة گذشتة هجايي است، افزودن تكسه »آفرين«از آنجا كه ريشة 
شود و زبان تا حد امكان از افزايش تعداد هجا تعداد هجاهاي ستاك گذشته به چهار هجا مي

گيري ستاك گذشتة هاي شكلكند. محدوديتهاي بيش از دو هجا جلوگيري ميدر ريشه
 شوند:بندي ميصورت زير رتبهبه» آفريد«

داد داري، هجا را به داشتن آغازه در بروناين محدوديت نشان :ONSETمحدوديت اول 
شود. مي كند و در زبان فارسي كاملاً رعايت شده و محدوديتي بالامرتبه محسوبملزم مي

دليل تخطي ز دور رقابت بهرا جريمه و ا آغازه بدونهاي اين محدوديت در همان ابتدا، ساخت
  كند.مهلك حذف مي

- محدوديت نشان نيا: C0V:C1C2 : V: [+high] & C1 = [+nasal]*محدوديت دوم  

 
24

رگ، عظيم؛  - 1.   را گويند؛  -2بز ق  ان ساعد را گوين -3آهن چخما تخو زي؛  -4د؛ به عربي اس چي ردشت دعوي مي -5پر كردن  ز اهيم  بر م كتابي كه ا هنا ل شد ز من نا اي  مان بر ز آس ؛  -6است.؛ كرد كه ا را بخا ر  دهي د م  است؛  -7نا ستان هروآباد واقع  ش سنجيد شهر بخ ر  ه كه د گنجگا ستان  هي از ده م د رستم دستان  -8نا به دست  رستم بود و  راب بن  زير سه راني كه و م پهلواني تو هنا ه -9شده؛ كشت م طايف ه كريمنا زند اي از لرها  ك خل  ر مد دهخدا د ز  به نقل ا د.( ان مدتي سلطنت كردن ر اير ر د ز قاجا دند و قبل ا بو ز آن طايفه  وي ا لاف  خان و اخ [zand] . ( 
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گيرد. اگر عضو دوم نميشكل  [i, u]هاي افراشتة بعد از واكه [nd]كند خوشة ميداري بيان
رو، رود؛ از اينمي بينحذف شود، بخشي از اطلاعات تصريفي ستاك از C2 خوشه يعني 

شكل پس از افزودن وند گذشته به [ʄo.'zin]» گزين«مثلاً ريشة  شود؛حذف مي C1همخوان 
خوشة  [i]شود؛ به طوري كه پس از واكة افراشته و پيشين ديده مي [ʄo.'zind]» گزيند«

[nd]  محدوديت توليد دارد. اگر همخوان دوم يعني انسدادي[d]  حذف شود، اطلاعات
رو همخوان اول يعني خيشومي يفي مربوط به ستاك گذشته حذف خواهد شد؛ از اينتصر
  هدف حذف قرار خواهد گرفت تا ساخت هجايي مجاز در زبان توليد شود. [n]اي تيغه

شود، در داد ميدرج، مانع درج در برون: محدوديت پاياييِ ضدDEP-IOمحدوديت سوم 
اين محدوديت نقض شده است. در زبان فارسي درج  نيآغاز ةهمز درجدليل ، به»آفريد«فعل 

تر مراتب سنگينشود. تخطي در جايگاه آغازه بهداد تلقي ميآغازه موجب ترميم هجا در برون
رو، اين محدوديت رتبة بالاتري نسبت به رود؛ ازاينشمار مياز تخطي در جايگاه پايانه به

 خواهد داشت. MAΧ-IOمحدوديت 

  حذف، مانع هرگونه حذف در محدوديت پاياييِ ضد: MAΧ-IOمحدوديت چهارم 
، اين محدوديت [n] يلثو يشوميهمخوان خ حذفدليل ، به»آفريد«شود. در فعل داد ميبرون

  نقض شده است.
 صورت زير است:به» آفريد«گيري ستاك گذشتة هاي شكلبندي محدوديترتبه

ONSET >>  *C0V:C1C2 : V: [+high] & C1 = [+nasal]  >>  DEP-IO  >> 

MAΧ-IO 
با ارضاي چهار محدوديت ذكرشده و كمترين ميزان  dدهد كه گزينة نشان مي 1 تابلو

   1 ابلوتبهينه انتخاب شده است.  عنوان گزينةهاي رقيب بهتخطي نسبت به گزينه
D  كند:هاي بهينگي بالا را ترسيم ميمحدوديت
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  /ɒfarin/» آفرين«داد ريشة از درون]  [Ɂɒfarid» آفريد«داد ستاك گذشتة برون :1 ابلوت
Tableau1. Past stem output [Ɂɒfarid] from the root /ɒfarin/  

  

Input: 

/#ɒ.fa.rin+d#/ 
ONSET 

*C0V:C1C2 

V: [+high] & C1: [nas] 
DEP-IO 

MAΧ-IO 

 

a) ɒ.fa.rind *! *   

b)Ɂɒ.fa.rind  *! *  

c)  ɒ.fa.rid *!   * 

�d) Ɂɒ.fa.rid   * * 

  

  »شكن، نشين«هاي فعل . ريشه3-3- 5

است. با  [i]و هستة آن واكة پيشين افراشته  CVCپاياني كلمة  ، هجاي»نشين«در ريشة 
گيرد. طبق ميشكل [neʃind]افزودن پسوند گذشته، خوشه تشكيل شده و ستاك گذشتة 

 [nd]هاي غيرفعلي، حضور خوشة گفته شد، در زبان فارسي در واژه 1آنچه براي جدول 
ها نيز چنين خصوص فعلشود دريبيني مهاي افراشته، محدوديت دارد. پيشپس از واكه

حذف شود يا به صدايي ديگر تبديل  [n]باشد كه از دو حالت خارج نيست؛ يا بايد خيشومي 
تبديل شده است. همخوان  [s]به سايشي لثوي  [n]، خيشومي لثوي »نشين«شود، كه در كلمة 

يرد. طبق تحقيقات گقرار مي ]d-[ حضور دارد و به دنبالش وند گذشته C1سايشي در جايگاه 
) در 1388) و كامبوزيا و هاديان (2006شده توسط كامبوزيا و ذوالفقاري سريش (انجام

داشته باشند و   ]رسا–[دو همخوان خوشة همخواني مشخصة گرفتة كلمات غيرفعل، اگر هر
شود هردو همخوان گرفته، بيني ميباشد؛ پيش [ɒ, i, u]هاي كشيدة هستة هجا يكي از واكه

- هاي گرفتة واكدار در چنين بافتي محدوديت دارند. باواك خواهند بود و كاربرد همخوانيب

هاي سادة فارسي بررسي و مشاهده شد كه اين توجه به اين نكته، چنين ويژگي در فعل
-شود؛ بههاي غيرفعل اعمال ميمراتب شديدتر از صورتهاي فارسي بهمحدوديت در فعل

دو همخوان گرفتة خوشه، هر C0VC1C2فارسي در هستة هجاي  طوري كه با هر شش واكة
رو خوشة سايشي و انسدادي پاياني مشخصة منفي باشند؛ از اين ]واكة[بايد در مشخصة 
  [st]چند خوشة . هرnd/ → /sd/ → [st]/دهد: دو عضو خوشه نشان ميبيواك را براي هر

ها و فعلدر ميان غير» بيست، نيست«شود؛ مانند: بعد از واكة افراشته مجاز محسوب مي
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شود كه دربارة ستاك ها ديده ميهايي نيز در كاربرد آنها، محدوديتميان فعلدر» زيست«
، آغازة [st]و خوشة  [i]توان گفت كه با هستة پيشين افراشته مي »[neʃist]نشيست «گذشتة 

C0 واك اي كامي بيتواند سايشي تيغهنمي[ʃ] سه همخوان ت ديگر، اگر هرعبارباشد؛ به
، يا »[zist]زيست «دار باشد، مثل: باشند، آغازه يا بايد واك] ايتيغه[+ C0V:C1C2هجاي 

؛ » [bist] بيست«اي باشد؛ مانند: ، و يا آغازة غيرتيغه»[nist]نيست «باشد، مانند:  ]+رسا[بايد 
سه همخوان گرفتة هجا در هركه ها را ندارد. از آنجا اين ويژگي [ʃ]اي ولي سايشي تيغه

واكة افراشتة هستة هجا به واكة  روند،كارنمياي) با واكة افراشته بههاي مشابه (تيغهجايگاه
تري هاي متنوعشود كه قدرت رسايي بيشتري دارد و خوشهتبديل مي [a]افتاده و پيشين 

-به» نشست«ك گذشتة گيري ستاهاي موجود در شكلكار روند. محدوديتتوانند با آن بهمي

 : ترتيب زير است

  .SSPمحدوديت اول 

داري محدوديت نشان: C0V:C1C2 : V: [+high] & C1 = [+nasal]*محدوديت دوم 
 .هاي افراشته مجاز نيستپس از واكه [nd]كند حضور خوشة مي است كه بيان

اگر ها در ستاك گذشته، بعد از همة واكه: V(:)AGREE [voice]محدوديت سوم: 
داشته باشند، هردو در   ]رسا–[دو همخوان مشخصة خوشة همخواني قرار گيرد، و اگر هر

  مشترك هستند. ]واك -[مشخصة 
داري محدوديت نشان :C0V:C1C2, C0C1C2= [+cor, -voice]*محدوديت چهارم 

تة با هس ]ايواك ، + تيغه -[هاي با مشخصه C2و  C0، C1 كند سه همخوان مياست كه بيان
تغيير واكة افراشتة پيشين به رو، شاهد محدوديت حضور دارند. از اين  [i]پيشين افراشته 

) هستيم. در اينجا دليل تغيير واكه، رسايي بيشتر واكة افتادة پيشين و i → aافتادة پيشين (
 225شود؛ به طوري كه از بين هاي رساتر تحليل ميتر با واكههاي متنوعامكان كاربرد خوشه

  كار نوع خوشه به 138 [a]نوع خوشة موجود در زبان فارسي، بعد از واكة افتادة پيشين
شود و در فقط دو نوع خوشه ديده مي [i]رود؛ درحالي كه بعد از واكة پيشين افراشتة مي

 شود. هاي شديدي در انتخاب آغازه اعمال ميها نيز محدوديتكاربرد اين خوشه

واحدهاي واجي  محدوديت پايايي مشخصة افراشته. :IDENT [high]محدوديت پنجم 
لحاظ مشخصة افراشته يكسان باشند. اين محدوديت داد بايد بهداد و برونمتناظر درون
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شود ميتبديل  [a]به واكة افتادة پيشين  [i]ة پيشين افراشتواكة ها هايي را كه در آنگزينه
  رجه از افراشتگي تغيير كرده است. در دو د [i]كند؛ زيرا واكة بار جريمه ميدو

محدوديت پايايي مشخصة نحوة توليد.  :IDENT F [manner]محدوديت ششم 
لحاظ مشخصة نحوة توليد يكسان باشند. داد بايد بهداد و برونواحدهاي واجي متناظر درون

 [s]ة گرفت يشيسابه همخوان  [n]ي رسا يشوميخ، همخوان »نشست«در ستاك گذشتة 
از آنجا كه اين محدوديت خاص زبان فارسي است،  شود.رو جريمه ميشود؛ از اين ميتبديل

  رتبة بالاتري نسبت به محدوديت همگوني در مشخصة واك دارد.

محدوديت پايايي مشخصة واك. بر اساس اين : IDENT [voice]محدوديت هفتم: 
اظ مشخصة واك يكسان لحداد بايد بهداد و برونمحدوديت هر واحد واجي متناظر درون

و  n → sبار در شود؛ يكاين محدوديت دوبار نقض مي» نشست«باشند. در ستاك گذشتة 
شود. ميتبديل واكيببه همخوان  دارواكدو فرايند، همخوان ، چون در هرd → tبار ديگر در 

از  ها رايج است؛در بيشتر زبان» همگوني در مشخصة واك«تر مانند هاي طبيعيمحدوديت
  .رتبة كمتري خواهند داشت 2 ابلوترو در اين

  صورت زير است: ها بهبندي محدوديترتبه
SSP >> *V: nd, V[+high] >> AGREE [voice] >> *C0V:C1C2, C0C1C2= 

[+cor, -voice] >> IDENT [high]  >> IDENT F [manner] >> IDENT [voice] 

  كند:صورت زير ترسيم ميبه» نشست«تة هاي بالا را براي ستاك گذشمحدوديت 2 ابلوت
  

  [neʃin]» نشين«داد ريشة از درون]   [neʃast» نشست«  داد ستاك گذشتةبرون :2 ابلوت
Tableau2. Past stem output [neʃast]  from the root /neʃin/ 

 

Input:  

/#neʃin +d#/ 

 

SSP 

:  2C1V:C0*C

V: [+high] & 

= [+nasal] 1C 

AGREE 

[VOICE] 

 

2C1V:C0*C 

= 2C1C0C

v]-[+cor,  

IDENT 
[high] 

IDENT 
[manner ] 

NTIDE 
[voice] 

a) ne.ʃind  *!      

b) ne.ʃint  *! *    * 

c) ne.ʃasd   *!  ** * * 

� d) ne.ʃast     ** * ** 

e) ne.ʃist    *!  * ** 
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هاي بالامرتبه و كمترين با ارضاي محدوديت dدهد، گزينة نشان مي 2 ابلوتچنان كه 
  داد بهينه انتخاب شده است.عنوان برونهاي رقيب بهميزان تخطي نسبت به گزينه

  

  »[con] كُن«. ريشة فعل 3-4- 5

؛ C0V:C1C2صورت هجاي به [d-] ، با افزودن وند گذشتهCVnداد با درون [con]ريشة 
[cond]ساخت در زبان شود كه صورتي خوش، با رعايت اصل توالي رسايي توليد مي

خوان است؛ اما در فرهنگ ز همهاي فارسي نيرود و با ساخت هجايي فعلشمارميفارسي به
رو، در شود؛ از اين ميديده » آهسته«به مفهوم  [cond]زبان فارسي واژة ديگري با تلفظ 

 كند. به اين ترتيبجلوگيري مي [cond]» كند«ساخت ستاك گذشته، قاعدة مانع از توليد واژة 

، تحت عملكرد قاعدة مانع از [cand] و [cart] ،  [cord]» كرَت«و  26»كنَد«، 25»كرُد«هاي گزينه
صورت به "b"يابد. گزينة ميهاي ديگر ادامه شوند و رقابت بين گزينهمي دور رقابت خارج

[cont] كند؛ مي بين دو عضو خوشة پايانه را نقض ]واك[، محدوديت همگوني در مشخصة
در مشخصة واك  عبارت ديگر، تمام افعال فارسي كه خوشة پاياني در ستاك گذشته دارند،به

با  [card]داد ماند و تنها بروننيز از ادامة رقابت بازمي "b"رو گزينة همگوني دارند؛ از اين
كه از  IDENT [manner]و  IDENT [back]  ،IDENT [high]نقض سه محدوديت؛ 

  رود.شمار ميمرتبة پايايي هستند، گزينة بهينه بهپايينهاي محدوديت
  ترتيب زير است:   به» كرَد«گيري ستاك گذشتة در شكلهاي موجود محدوديت
  ؛SSP ييرسا ياول: اصل توال تيمحدود

  ؛Blockingمانع  ةدوم: عملكرد قاعد تيمحدود

داريِ محدوديت نشان :AGREE [voice]واك  ةدر مشخص يسوم: همگون تيمحدود
هاي واجي همگوني واحدهاي واجي موجود در خوشة پايانة هجا در مشخصة واك. واحد

  واك يكسان باشند.  خوشة همخواني بايد در مشخصة
يك واكه بايد  محدوديت پاياييِ مشخصة افراشته.  :IDENT [high]محدوديت چهارم 

هايي داد يكسان باشد. اين محدوديت گزينهداد و بروندر درون» افراشته«لحاظ مشخصة به
  كند. بار جريمه ميشده است را يكتبديل  [a] افتادهبه واكة  [o] يانيمواكة ها را كه در آن

  يك واكه بايد  محدوديت پايايي مشخصة پسين. :IDENT [back]محدوديت پنجم 
 

25
ه  بيل ز ق يكي ا .. نام  ر مدخل باشت) دا د هخ ز د ي (به نقل ا ان هاي اير  26

به نقل   آن ( ند  زمين و مان .. حفر كردن  ( كندن مدخل  ز دهخدا در  ا  
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هايي كه در داد يكسان باشند. اين محدوديت گزينهداد و بروندرون» پسين«لحاظ مشخصة به
 كند.يمه ميبار جرشود را يكميتبديل [a] نيشيپبه واكة  [o] نيپسواكة ها آن

محدوديت پايايي مشخصة نحوة توليد. يك  :IDENT [manner]محدوديت ششم 
داد يكسان باشد. خيشومي داد و برونلحاظ مشخصة نحوة توليد در درونهمخوان بايد به

با  [r]پيوسته] است به همخوان تكريري - كه يك همخوان انسدادي با مشخصة [ [n]اي تيغه
 رو، ناقض اين محدوديت است. شود؛ از اين ميتبديل پيوسته]مشخصة [+

محدوديت پايايي مشخصة واك. براساس اين  :IDENT F [voice]محدوديت هفتم: 
داد يكسان باشد. داد و برونلحاظ مشخصة واك در درونمحدوديت هر واحد واجي بايد به

است و محدوديت ل شدهتبدي [t-] واكيببه جفت  ]d-[اي ، انسدادي تيغهdو  bهاي در گزينه
  مذكور را نقض كرده است.

 صورت زير است: به» كرَد«گيري ستاك گذشتة هاي شكلبندي محدوديترتبه

SSP >> Blocking >> AGREE [voice] >> IDENT [high] >> IDENT 

[back] >> IDENT [manner] >> IDENT [voice] 
  

  [con]داد ريشة كن ناز درو ] [cardكرد داد ستاك گذشتةبرون: 3 ابلوت
Tableau3. Past stem output [card] from the root /con/ 

 

Input:  

/#con 

+d#/ 

SSP Blocking 
AGREE 

[voice] 

IDENT 

[high] 

IDENT 

[back] 

IDENT 

[manner] 

IDENT 

[voice] 

a) cond  *!      

b) cont   *!    * 

�c)card    * * *  

d) cart  *! * * * * * 

e)cand  *!  * * 
 

 

f) cord  *!    * 
 

  

هاي بالامرتبه و كمترين ميزان تخطي با ارضاي محدوديت cد گزينة دهنشان مي 3 ابلوت
  بهينه انتخاب شده است. دادعنوان برونهاي رقيب بهنسبت به گزينه
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  »مان، دان، توان«هاي فعل. ريشه3-5- 5

توليد شده » ماند«صورت به 1- 3- 5در زيربخش » ماندن و توقف«معناي به» مان«ريشة 
معناي به» مان«از ريشة » ماند«جا قاعدة مانع از توليد ستاك گذشتة است؛ اما در اين اين

  شود. خصوص اين ريشه ديده ميدر» مانست«داد كند و برونجلوگيري مي» بودنشبيه«
 صورتبه، [d-] شدن وند گذشتةپس از افزوده، CVn با ساخت هجايي [dɒn]ريشة 

[dɒnd] هاي مورد كل فعلشده دريرا مطالعات انجامشود كه توليد آن مجاز نيست؛ زديده مي
 در هجاي C2 و  C0هاي دهد حضور دو همخوان يكسان در جايگاهفارسي نشان مي

C0VC1C2  محدوديت دارد؛ اين تحقيق در كلمات غيرفعل فارسي نيز رقمي كمتر از يك درصد
 C0VC1C2 اي ). در ستاك گذشته با هج62 - 27: 2004دهد (ذوالفقاري سريش، را نشان مي

و هستة كشيده، حضور دو همخوان يكسان اين محدوديت شديدتر از كلمات غيرفعل اعمال 
، همخوان C0VC1C2اي يافت نشد كه هجايي با ساخت هاي فارسي واژهشود. در كلية فعلمي

نحوي بايد رو، اين خوشه بهيكسان باشد؛ از اين C2 يا C1هاي خوشه يعني آغازه با همخوان
  ه شود:شكست

 [dɒnɒd] :صورت [dɒnɒd] واژگونة گذشتة مجاز نيست؛ زيرا تك]-ɒd[ هايي با ريشه
تنها در چهار ستاك  ]ɒd-[رود. تكواژگونة گذشتة كار نميدارند، به [ɒ]يا  [a]كه هستة افتاده 

 ها در ريشه واكة افتاده ندارند. شود كه همة آنديده مي» افتاد، فرستاد، ايستاد، نهاد«

 [dɒnɒnd] :پسوند [-ɒnd] شود و در تبديل ريشه به ستاك ميساز محسوبوند سببي
شود تا ابهامي در شناسايي ميگذشته از كاربرد چنين ساختي در ساخت غيرسببي جلوگيري

 وجود نيايد.پسوند سببي از پسوند گذشته به

ر نيز هاي زياست؛ صورت [dɒn]نيز شرايط مانند ريشة  [tavɒn] درخصوص ريشة
  توليد دارند: محدوديت

[tavɒnt] * [mɒnt]/   /*[dɒnt] :*AGREE [voice]  داري محدوديت نشان؛
كند. اين محدوديت ميهاي موجود در خوشة پاياني در مشخصة واك را بيانهمگوني همخوان

  مواردي كه مشخصة همگوني در مشخصة واك بين اعضاي خوشه را نقض كنند، جريمه 
  كند. مي

در پايان  [ɒnd-]توان گفت حضور توالي خصوص اين سه ريشة فعل ميطور كلي دربه
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هاي از پيش دليل شباهت با صورتآرايي مجاز است؛ ولي بهلحاظ واجستاك گذشته به
كند. مي گيري آن جلوگيريساز، قاعدة مانع از شكلشده يا شباهت با پسوند سببيساخته
  است، استفاده  كاربردكه صورتي كم] est-[واژگونة گذشته رو، زبان فارسي از تكازاين 

واژگونه موجب اين تك رساند.هاي ستاك را نيز به حداقل ميكند و شباهت همخوانمي
  آورد.وجود ميها بهتري در اين ستاكشود و هجابندي مطلوبشدنِ زنجيرة قبلي ميشكسته

  

  . نتيجه6
پس از افزودن C0V:C1C2 خست خوشة پاياني هجاي عنوان عضو نبه] n[ لثوي خيشومي

هاي گذشتة در ستاك [i] افراشته پيشين هستة خوشة پايانة با در در ستاك گذشته، [d-]وند 
رو از خوشة پايانة هجا حذف محدوديت حضور دارد و از اين» آفريد، ريد، ديد، گزيد، چيد«

در  C0VC1C2ي ساخت هجاي آرايدر واج CVn هجاي ريشة محدوديت در اين شود.مي
هاي هاي زبان فارسي يك رابطة همبستگي قوي ميان هسته و همخوانستاك گذشتة فعل

 [nd]طوري كه اگر هستة ستاك واكه افراشته باشد، خوشة دهد؛ بهخوشة پاياني را نشان مي
  يد شده در مقدمه تأيرو بخش اول فرضية بياناز اين در همان هجا محدوديت توليد دارد؛

كند. وقتي در كلمات غيرفعل با واكة پذيري نيز اين نكته را تأييد ميبينيمعيار پيش. شودمي
  شود در بيني ميدر زبان فارسي وجود ندارد؛ پيش [nd]افراشته در هسته، خوشة 

  هاي ستاك گذشته نيز خوشة مذكور با هستة افراشته شكل نگرفته باشد. صورت
 ستاك گذشته C0VC1C2 هجاي  همخواني خوشة اول وان عضوعنبه] n[ لثوي خيشومي

 اين هاي غيرافراشته باشد، درمحدوديت حضور ندارد، زماني كه هستة هجا يكي از واكه
كنَد، پراكنَد، «است؛ مانند:  [ɒ, a]هاي افتادة يا يكي از واكه CVn هجاي هستة ريشه در حالت

هاي مياني در هسته، مورد واكهدر هاي مياني.از واكه يا يكي» افكنَد، آكنَد، خواند، ماند، راند
آواي قبلي جلوگيري هاي مشابه و همدليل وجود ساختداد بهينه، بهقاعدة مانع از توليد برون

  » كرَد«داد شود و برونمجدد توليد نمي» كنُد«دليل حضور واژة كه به» كنُ«كند. مانند: مي
هاي مورد واكهرو، بخش دوم فرضيه درود. از اين شعنوان ستاك گذشته توليد ميبه

  كند.دادهاي مشابه جلوگيري ميشود؛ اما قاعدة مانع از توليد برونغيرافراشته نيز تأييد مي
هاي شديدتري بر هاي غيرفعلي، محدوديتداد ستاك گذشتة فعل، در مقايسه با واژهدر برون
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هاي فارسي، هاي موجود در ستاك گذشتة فعلخوشه عبارت ديگر،شود؛ بهخوشة پايانه اعمال مي
  داد دارند.هاي بيشتري در برونمراتب محدوديتهاي غيرفعلي فارسي بهدر مقايسه با واژه

  .باشد [e, u]هاي هستة يكي از واكه كه نشد يافت ايريشه [#CVn…]با ساخت هجايي 
شده، در خوشة پايانه رعايت بررسيهاي فعلي رسايي در همة صورت مراتباصل سلسله

  شده است.

  

  ها نوشت پي. 7
1. morphophonemic 

2. input 

3. output 

4. Alan Prince 

5. Paul Smolensky 

6. John J. McCarthy 

7. generator 

8. candidates 

9. evaluator 

10. constraints 

11. markedness  constraints 

12. faithfulness constraints 

13. Prince 

14. Smolensky 

15. SSP: sonority sequencing principle    

16. Blocking 

17. Roca 

18. Laver 

19. Hyman 

20. sonority 

21. Gouskova 

22.  natural class 

يا [setad]، با دو تلفظ »ستاند«بر صورت پس از افزودن وند گذشته علاوه» ستان«ريشة   .23
[setod]  كار رفته نيز توليد شده است كه بيشتر در متون نظم يا شعر به» ستد«و صورت نوشتاري

  است.
. 5كردن چيزي؛ . پر4. به عربي استخوان ساعد را گويند؛ 3. آهن چخماق را گويند؛ 2عظيم؛ بزرگ،   .24

. نام دهي در 6است؛ كرد كه از آسمان براي من نازل شده نام كتابي كه ابراهيم زردشت دعوي مي
هلواني . نام پ8. نام دهي از دهستان گنجگاه كه در بخش سنجيد شهرستان هروآباد واقع است؛ 7بخارا؛ 
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اي از . نام طايفه9دست رستم دستان كشته شده است؛ توراني كه وزير سهراب، پسر رستم، بود و به
خان و اخلاف وي از آن طايفه بودند و قبل از قاجار در ايران مدتي سلطنت كردند لرها كه كريم

  »).[zand]زند |«: ذيل 1373(دهخدا، 
 »).باشت«: ذيل 1373هاي ايراني (دهخدا، نام يكي از قبيله  .25

  »).كندن«: ذيل 1373كردن زمين و مانند آن (دهخدا، حفر  .26
 

  . منابع8
 تهران: چ دوم (با اصلاحات). .بهينگي نظرية: شناسيواج). 1388( محمود خان،جنيب •

  سمت.
 . تهران: مؤسسة چاپ و انتشارات دهخدا.نامهلغت ). 1373اكبر (دهخدا، علي •

  . تهران: سمت. صرف نيمبا). 1386شقاقي، ويدا ( •
. تهران: مركز نشر سازيواژه و فارسي بسيط فعل). 1376طباطبايي، علاءالدين ( •

  دانشگاهي.
هاي زبان طبقات طبيعي در واكه). «1388و هاديان، بهرام ( كامبوزيا، عاليه كرد زعفرانلو •

  .144 - 117. صص 15ش  .پژوهش زبان و ادبيات فارسي». فارسي
ــاران (و  -------------  • ــ). «1394همك ــان   واجــي –واژ  يبررس ــته در زب ســتاك گذش

  .227 – 254). صص 25(پياپي  4. ش 6. د جستارهاي زباني». يفارس
قاعدة زبان شناختي افعال بيتجزيه و تحليل واج). «1390پژوهان (پور، فاطمه و همكرم •

 . 51 – 82. صص 1. ش 2. د هاي زبانيپژوهش». فارسي معاصر: رويكرد بهينگي

: زبانفارسي كودكان در هاواژه انواع يادگيري فرآيند). «1394ميرنژاد، پريساسادات ( •
 نشدة كارشناسي ارشد. دانشگاه تربيت مدرس.نامة چاپپايان». واژگاني صرف

. ترجمة يداالله ثمره. تهران: تحليل و نظريه: زبان آوايي نظام) 1368هايمن، لاري ام ( •
 فرهنگ معاصر.
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